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  چكيده
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 از  شيهـان عـرب و بخ ـ      ج شايد اين قضاوت تا حدي در مـورد       . رب جلوگيري كند  ـلمان و ع  ـمس
-دانشمندان وفلاسـفه  عيان و نيز بلاد غير عرب، با ظهور   شي بين   ا يقيناً ـ ام ،بينانه باشد واقع اهل سنت 

. شـود قـضاوتي نـاروا محـسوب مـي      ... واري و  سـبز   اي مانند خواجـه نـصير، ميردامـاد، ملاصـدرا،         
 از جهان اهل تسنن نيز با ظهـور دانـشمندان سـني مـذهب از مكتـب فلـسفي                    شيهمچنانكه در بخ  

رشد در قرن ششم هجري      اما هر چه باشد ظهور و افول مكتب ابن         ؛راز و اصفهان صحت ندارد    شي
رشـد آخـرين    نهضت ابـن  اهميت مطلب از آن روست كه       . استاي درخور توجه و اهميت      پديده

دفاعياتي كه مـورد  . ده بودكر مسلمان را ارائه ة اسلامي و فلاسف فلسفةدفاعيات مكتب ارسطو بين     
قبول فيلسوفان اسلامي قرار نگرفـت و ايـشان بـا سـكوت خـود و تـداوم سـنت فلـسفي سـينوي و                 

 ة طـرز بيـان و نحـو      ديني بـا اسـتمداد از      فلسفة و فارابي كه ملهم از معارف وحياني         سيناابنمكتب  
تعبير مكتب نوافلاطوني بود و با دخيل دانستن عنصر اشـراق و تكيـه بـر علـم حـضوري و گـاهي                    

 جامـد  فلـسفة  رأي بـه لـزوم بركنـاري          عمـلاً  - شـايد نـه بـه صـراحت امـا          - عرفـاني  ةذوق و قريح  
رفتـه  ارسطويي دادند، اگرچه هيچگاه شخص ارسطو و تعاليم نوافلاطوني منسوب به او را كـه پذي          

  . در معرض حمله قرار ندادند بودند،

 بـا توجـه بـه       ،رشد كه بايد او را چنانكه اروپائيان ناميدند، بيشتر شارح دانـست تـا فيلـسوف               ابن    
 عالي دانـش بـشر      ةدارد به نحوي كه او را نمايند      ارادت بيش از حدي كه نسبت به ارسطو روا مي         

فـرض كـه فيلـسوفاني  ماننـد         و با اين پيش   ) 71ص  رنان،  (كندو حد نهايي عقل انساني معرفي مي      
منحرف شدند و تعاليم ارسطو را وارونـه جلـوه         ) نظام ارسطويي ( از تعاليم فلسفي     سيناابنفارابي و   

:  اصـلي فعاليـت كـرد      ةاند، به احياي مكتب اصيل مشايي ارسطو همت گماشت و در دو جبه            داده
در برابـر حمـلات مخالفـان و    ) نظـام ارسـطويي   (فلسفهيكي احياي آثار ارسطو و ديگري دفاع از      

  .فلسفهتبيين ارتباط بين حكمت و شريعت و ايضاح عدم تنافي دين و 
 در اروپا مورد توجـه قـرار گرفـت و اغلـب آثـار وي ترجمـه شـد و           رشدابنهر دو بعد مكتب         

همچنانكـه  .  يافـت  بين مدارس فلسفي اروپا تـداوم     » رشديون«اي به نام    ها نحله بدين ترتيب تا سال   
ابراهيمـي  ( اروپـايي در مقابـل ايـن مكتـب قـرار گرفتنـد           ةمعارضان فراواني نيز از متألهان و فلاسف      

 اسـلامي  ة امـا چنانكـه گفتـيم بـين فلاسـف     ،)53، صدر حكمـت مـشاء   رشـد درخشش ابنديناني،  
  .مكتب او مورد اعتنا واقع نشد
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   مـشائي اسـلامي قلمـداد    فلـسفة هـاي  ههاي دو مكتـب سـينوي و رشـدي را كـه از شـاخ        تفاوت    
  :                    توان به سه دسته تقسيم كرد مي ،سيناابن بر رشدابنهاي گيريشوند، از رهگذر خردهمي
  

  هاي روشي و منهجي تفاوت. الف

  رشد؛ابن در برابر روش شرح گرايانه و تقليدي سيناابن روش انتقادي .1    
   در فلسفه به منبع شناختي غير از عقل، نظير وحي و الهام و اشراق براي سيناابن اعتقاد .2    

  كند  كه جايگاه وحي را تنها در مواضع توقف عقل ارزيابي ميرشدابنبرابر اعتقاد         
  ).13ص  ،فصل المقال رشد،ابن(        

  

  هاي اصولي نظيرتفاوت. ب

  ، در برابر قول به رشدابندر ) به تبع ارسطو( قول به فاعليت تحريكي محرك اول.1    
   سينا؛ابنفاعليت وجودي و فيض در         

   در برابر اعتقاد بدانرشدابن الواحد به تعبير سينوي آن توسط ة عدم پذيرش قاعد.2    
  سينا؛ابن پيدايش كثرت در ة قاعده در توضيح نحو        

  الذات با وجوب بالغير در موجود ممكن توسط  عدم پذيرش جواز اجتماع امكان ب.3    
  .سيناابن در برابر پذيرش آن در رشد        ابن

  

  هاي فرعي نظير تفاوت .ج

  ؛ماهيت بر  زيادت وجودةنظري رشد بر نقد ابن.1    
  ؛جوهري واهب الصور و صدور صور ةوي بر نظري  نقد.2    

  ؛ محرك اول تحريكة در نحوسيناابن نقد بر قول .3    
  .رشدابن پذيرش حركت در جوهر توسط .4    
  

  روش بحث

اي چهار  به بررسي مقايسه  اين موارد در اين مقال ميسر نيست،ةاز آنجا كه پرداختن به هم
روال بحث چنين . ي خواهيم پرداخترشدابنترين اختلافات دو مكتب سينوي و تفاوت از مهم

   از لابلاي آثار وي نقل و شرح سيناابن بر رشدبناگيري است كه ابتدا نقد و خرده
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 پرداخته رشدابن از آثار او تشريح و در موارد قابل دفاع به رفع اشكال سيناابن موضع و سپس
  . شودمي
  
   زيادت وجود بر ماهيتمسئلة. 1

 قدماي  گرفته است و آن را انحراف از رأيسيناابن فلسفة به رشدابنيكي از انتقادات اساسي كه 
اد را در ـقـوي اين انت.  قول به عروض وجود بر ماهيت است،داند و به خصوص ارسطو ميفلسفه

  ص مابعدالطبيعه و تفسير ـافت، تلخيـافت التهـتهله ـارش از جمـاي آثـاي جـج
  .كند تكرار و چندين تالي فاسد را براي آن ذكر ميمابعد الطبيعه

 چهار معني اصطلاحي و يك معني لغوي براي وجود ذكر هتلخيص مابعدالطبيع در رشد  ابن  
  :كندمي
  
  معني لغوي. الف 

  وجود و . موجود يعني پيدا شدن و با قدري تعميم و توسعه، به معني پيدايش است    
  بدين معني موجود حالتي . وجدان از يك ريشه و يك معني نزد جمهور برخوردارند    
    ،تلخيص مابعدالطبيعه، رشدابن(شود عارض ميشيء، براي است كه نسبت به فاعل شناسا    
  ).9ص    

  

  معاني اصطلاحي. ب

  با موضوعي خاص » موجود« وجودي محمول ةمعنايي ذهني كه بر رابط: مفاد هليه بسيط. 1
  موجود و وجود بدين معني، معقول ثاني منطقي است كه . با نظر به خارج دلالت دارد    
  تهافت ، همو(ن قضيه است، بنابراين در ذوات مفرد قابل لحاظ نيست محل تحققش هما    

  . شود مصاديق خود علي السويه حمل ميةموجود بدين معني بر هم). 302، ص    التهافت
  همان موجودي است كه در هر چيز در :  وجود به عنوان مقسم مقولات عشــرـود يا مـ وج.2

  به لحاظ تقسيم شدن اين معني از . استو امري مشكك گيرد يـرار مـدم آن قـابل عــمق    
  ابراين ـود و بنـشها حمل ميراض، عين ماهيات نيز هست و بدانـوجود به جوهــر و اعـم    
     اين رشدابن). 9 ، صدالطبيعهـ تلخيص مابع،وهم(ز قابـل لحاظ استــرده نيــدر ذوات مف    
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  را با ذات و  وآن كندمـيوب ـاي مقولات عشــر محس جنس برةمعني از وجود را به منزل    
  .يابدئيت افراد مرادف مي    شي

   وجودي است كه در هر گزاره به كار ةوجود و موجود به معني نسبت در قضيه و رابط. 3
  دهد، با قطع نظر از واقع خارجي مطابق قضيه و رود و محمول را به موضوع ارتباط ميمي    
  ).جاهمان(ز صدق و كذب آن نظر اصرف    

او پس از گزارش .  مهم است همان دو معني اول استرشدابنآنچه در ما نحن فيه به نظر     
اگر لفظ موجود بر ذات «:  مبني بر عارض شدن مـــوجود بر ماهيت با اين تقرير كهسيناابنرأي 

، همان(»وب شودخلف و تكرر گويي محس» الجوهر موجود« بايست اين سخندلالت كند مي
   انتقادي را بدين مضمون مطرح  طبق تقسيم بندي خود،). 10ص
اند كه موجود كه بر كند كه، اينجا در واقع بين دو معني وجود خلط شده و متوجه نشدهمي

 ة وي آنگاه نقد اساسي خود بر نظري.)همانجا(شود از نسخ معني اول استحمل مي» الجوهر«
  دلالت كند، شيء اگر موجود بر عرضي در : كنديطرح مپرسشي مزبور را ضمن 

يا اين عرض از . پرسيم مقصود از عرض در اينجا چيست؟ پاسخ از دو حال خارج نيستمي
اعراضي است كه از معقولات ثاني منطقي است كه موطن آن تنها در ذهن است يا آنكه از 

ت نه گانه از اعراض باشد و در  بايد يكي از مقولادر صورت اخير ضرورتاً. معقولات اوليه است
بايست بر جوهر قابل حمل باشد، همچنانكه آن را نبايد بتوان بر هشت عرض اين صورت نمي

اما اگر از سنخ معقولات ثانيه .  فاسد است و باطل،ديگر نيز حمل نمود، حال آنكه هر دو تالي
ني وجود معني اولي را چنانكه در شمار معا. باشد، اين شق في حد نفسه محال و ممتنع نيست

كه ديديم در ظرف قضاياي منطقي (يكي از موارد استعمال لفظ موجود دانستيم، لكن اين معني 
و بر ذوات منفرد نيز حمل و منطبق ) معني دوم(با معنايي كه مورد بحث ماست ) شودحاصل مي

  ).11 و 10، صهمان( متفاوت استشود كاملاًمي
 بدين تقرير كه اگر اسم موجود بر عرض   لزوم تسلسل است،سيناابن بر رشدابننقد ديگر     

پرسيم اگر خود اين عرض را  مي دلالت كند،) خارج از نفس و ذهن(مشتركي بين مقولات عشر 
موجود بدانيد، در اين صورت خود اين عرض را نيز مي بايست متوقف و موجود به عرضي 

 ،همو(تا بي نهايت كه منجر به تسلسل خواهد شد . .. هكذا در مورد عرض دوم، و  ديگر بدانيد،
  ).36 و 35 ص،تهافت التهافت
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  سيناتبيين مذهب ابن

يابيم كه وي آشنايي صـحيحي بـا مـــرام          بسنجيم، درمي  سيناابن را با بيانات     رشدابناگر انتقادات   
 يكـي در عـدم   رشـد ابـن  ةغفلت عمد.  انتقادات وي وارد نيست     در اين زمينه ندارد و طبعاً      سيناابن

و ديگري در عدم تمييـز معقـول       عرض و عرضي در باب كليات و باب برهان          توجه به تمايز ميان     
 سـينا ابـن برخـي انتقـادات وارد شـده بـر     :   توضيح آنكـه  .استثـاني فلسفي از معقول ثاني منطقي       

عـرض   رازيادت وجود برماهيت     عرض و  از  هنگامي وارد است كه مقصود      اشكال تسلسل،  مانند
 در منطـق اشـارات،      سـينا ابـن  حال آنكه به تصريح خـود        ،باب برهان بدانيم نه عرضي باب كليات      

رسد اگر بيان صريح    به نظر مي   .مقصود از عروض وجود بر ماهيت، عروض در باب كليات است          
 از عبـارت  شي بخ ـةترجم ـ. كـرد انتقـاد  نمـي  از او  بدانـسان  ،شد واقع مي رشدابن مورد دقت    شيخ

  :  چنين استخشي
تحقق هر ماهيتي در خارج يا ذهن وابسته به آن اسـت كـه اجـزاي آن ماهيـت، همـراه بـا آن              
متحقق باشد و همين كه حقيقت چيزي با هستي خارجي و ذهني آن مغايرت داشت و هستي            

... ذهني و خارجي آن سبب قوام حقيقت آن نبود، پس هستي آن ماهيت امري عرضي است                
اما اگر هستي ذهني و خارجي آن چيـزي  .  با علل ماهيت آن مغاير است  و علل وجود آن هم    

مقوم ماهيت و حقيقت آن بود امكان ندارد كه حقيقت و معناي آن به ذهن بيايد بدون جـزء                
  .)44و 43، ص 1، ج منطق اشارات  ،همو(مقوم آن 

ماهيت امري زيادت وجود بر   عروض ومسئلةيابيم كه با دقت در برهان ذكر شده در مي    
 مفهومي و از حيث ارتباط شناخت شناسي بين دو مفهوم وجود و ماهيت، نه از ةاست در حيط

 خود در برخي مواضع بر اتحاد وجود شناختي ماهيت سيناابنحيث ارتباط وجود شناسي؛ چون 
از جمله در .  واقع شده استرشدابنو وجود به اشاره و تصريح سخناني دارد كه مورد غفلت 

  :دارد اظهار ميصريحاً ح اثولوجيا ضمن نفي امكان به معني ماهوي از وجود ماهيت موجود،شر
بلكه وجود اين ماهيت همانا نفس وجود شيء است نه اينكه در واقع امر،چيزي باشد كه 

   ).61، صتعليقاتسينا، ابن(وجود به آن ملحق شده باشد
معقول ثاني فلسفي به عنوان وصفي است ، در عدم تصوير رشدابننقطه ضعف ديگر سخنان     

 اوصافي ، به عبارت ديگر؛ انتزاع داردأكه هر چند ما بازاء و مصداقي ندارد، اما در خارج منش
  يادآور . اتصاف موصوف به آنها در خارج است كه عروضشان در ذهن است و

فظ موجود را از سنخ  وارد آورد، چنين گفت كه يا لسيناابن بر رشدابنشويم در انتقادي كه مي
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اش آن است كه در در حالت اول لازمه. دانيد يا از سنخ معقولات ثانويمعقولات اولي مي
 بر ساير مقولات حمل نشود و در حالت دوم  يكي از مقولات عشر وارد شود و طبعاًةمحدود

گر آنچنانكه حال آنكه ا.  و قابل اطلاق بر ذوات مفرده نخواهد بوديابدمي ذهني معنايي تماماً
خواجه طوسي در شرح اشارات برداشت نموده، اينگونه مفاهيم عامه را از سنخ معقولات ثاني 

  ). 57، ص3، ج الاشارات و التنبيهات و،هم( برطرف خواهد شدرشدابنفلسفي بدانيم، اشكال 
كر در هاي اين ف اما ريشه، از زمان خواجه شروع شدهر چند تدوين رسمي اين تفكيك ظاهراً    

به خصوص كه .  ملهم شده استشيخ خواجه از تأليفات خورد و قطعاً به چشم ميسيناابنآثار 
را كه از منشأ انتزاع ...  در موضعي اينگونه معقولات ثانيه نظير وجود، وحدت و رشدابنخود 

، رشدابن(است داده خوبي شرح ه ب، جهت آفرين نيستندند و طبعاًاواحد و بسيطي قابل انتزاع
  ).313، ص1، ج تفسير مابعد الطبيعه

  
   مسئلة امكان و وجوب.2

 يعني قول به اصالت جوهر و ازليت و ضرورت آن، ، با توجه به مبنايش در وجود شناسيرشدابن
  الوجود بالذات و بالغير را  در موجودات به واجبسيناابنتقسيم بندي 

وي در اين . ده استكرم بندي را تخطئه پذيرد و در مواضع متعددي از آثارش اين تقسينمي
 و تقسيم موجودات به ممكن علي سيناابن عنوان رساله در رد بااي جداگانه زمينه به وضع رساله

 اهميت اين گوياي الاطلاق و ممكن بذاته و واجب بغيره و واجب بذاته پرداخته است كه 
  .موضوع در ديدگاه اوست

 يونان سابقه نداشته و نهايت فلسفة اسلامي و فلسفةح در     امكان و وجوب به معناي مصطل
آيد، نوعي امكان منطقي و امكان استعدادي و دست ميه ارسطو بفلسفةمفهومي كه از آن در 

ظاهراً   .نه امكان ماهوي) a1014 و b 1091: كتاب دلتاارسطو، (قابليت حركت و مانند آن است 
به »فصوص الحكم «ويژههمعنا را فارابي در آثار خود ب امكان و وجوب بدين مسئلةنخستين بار 

 سه دليل كه يكي  و نفي اين قول عمدتاًرشد براي ردابنبه هر حال . طور منقح طرح كرده است
اشكال اصلي . به صورت قياس برهاني تنظيم شده و دو دليل ديگر به صورت جدلي آورده است

 و انتساب دو نحو شيءجوب و امكان در يك او بر تقسيم بندي مزبور آن است كه اجتماع و
وجود به آن كه يكي به وصف امكان بالذات باشد و ديگري به وصف وجوب بالغيرمحال 
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را ) انقلاب الامكان وجوبا( است؛ چرا كه مستلزم تكثير واحد است مگر آنكه انقلاب حقيقت 
، 3، ج تفسير مابعدالطبيعه، رشدابن(جايز بدانيم كه احدي از فلاسفه آن را جايز ندانسته است 

  ).1632ص
 آن است كه اگر عالم را كه به تمامه و به لحاظ سلسله اسباب سيناابندومين اشكال او بر     

طبيعي و مفارق خود ضروري است، ممكن بدانيم ديگر دليلي بر اثبات وجود خداوند نخواهيم 
 اثبات واجب نيز به كار نخواهد  عليت برايةي ديگر رابطة ضرورت علّداشت چون با نفي رابط

  ).23ماجد فخري، ص (آمد
 وجود امور ممكن الوجود ، با توجه به مبناي مذكورسيناابنسومين اشكال وي آن است كه     

 ولي ازليت از ،اينكه امكان از سنخ قوه و قابليت استدر نظر گرفتن با ، اما ازلي را بايد بپذيرد
  ). 24 و 23  ص ،همان(اندزليت دو وصف متناقضسنخ فعليت، در نتيجه امكان و ا

  
  سينا ابنديدگاه

-ابن زيادت وجود بر ماهيت در نزد مسئلة تقسيم به امكان بالذات و وجوب بالغير با مسئلةارتباط 

  : توان دريافت را با تأمل در اين عبارت او ميسينا
 و ةـم له في ماهيجود غير مقوكل ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته علي ما اعتبرنا قبل فالو

، 3، ج الاشارات و التنبيهاتسينا، ابن(فيبقي ان يكون عن غيره... لايجوز ان يكون لازما لذاته
  ). 57 ص

  : نويسدمرحوم خواجه در شرح اين عبارت مي    
در حق تعالي ماهيت عين وجود است و اين از لوازم واجب الوجود است بنابراين از آن 

جودي كه در تحليل عقلي ماهيتي داشت و وجودي و وجود او غير ماهيت او طرف هر مو
  ). همانجا(»بود، ممكن الوجود خواهد بود

  .يابد وجود و ماهيت پيوندي عميق ميمسئلةخ با شيبنابراين، امكان در ديدگاه     
در سنجش دارد كه آنچه في حد ذاته ممكن است و  بيان مي اي، الرئيس در ضمن اشاره    شيخ

يابد و از با وجود، وصف امكان بر آن قابل تطبيق است، جز با علتي مغاير با خودش تحقق نمي
آيد، پس هر وجود نميه طرق عدم بر او منسد نشود بةآنجا كه هر چيز تا واجب نشود و تا هم

   علتش نرسد تحقق ةممكن بالذات مادام كه به وجوب غيري از ناحي
  .)19، صهمان(يابدنمي
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الوجود، به آنچه كه اگر معدوم فرض شود محال لازم در نجات نيز پس از تعريف واجب    
الوجود به آنچه كه چه موجود فرض شود و چه معدوم، محالي لازم آيد و تحديد ممكنمي

  : گويدالوجود مينيايد در تقسيم واجب
اما «آورد  دوم چنين ميو در توضيح قسم» الوجود قديكون واجبا بذاته و قد لايكون بذاته

، ةالنجاهمو، (الوجودالوجود لابذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجبالواجب
  ). 225ص

الوجود الوجود لا بالغير آن است كه اگر چيزي غير از او فرض شود واجبيعني واجب    
 واحد شيءون لا يجوز ان يك«وي در فصل بعد بر اين مطلب كه . خواهد شد وگرنه خير

الوجود بود، با رفع موجود استدلال نموده كه اگر چيزي واجب» الوجود بذاته و بغيره معاواجب
عدم اعتبار آن دو حالت براي او متصور است يا همچنان به وجود و وجوب خود باقي  ديگري يا

 ديگر شيءع ماند كه در اين صورت وجوبش بالغير نبوده و واجب بالذات است، يا آنكه با رفمي
الوجود بـر واجـت و هـره اسـوجود بغيـالبـس واجـماند پيـاقي نمـودش بــوجوب و وج

 ذات امكان دارد؛ چرا كه چنين موجودي ةيعني از ناحي. الوجود بذاته است ممكن بغيره،
 شيءذات  دانيم كه اعتبار اين نسبت غير از اعتباراي است و ميوجوبش تابع نسبت و اضافه

ش دو راه بيشتر براي او ـ ذاتةاحيـاشد از نـره نبـالوجود بغيبـزي واجــلاوه اگر چيــت، به عاس
باشد چون مفروض ماند يا امتناع داشته باشد يا امكان اما علي الفرض ممتنع بالذات نميباقي نمي

 داشته  ذاتش امكانةاست بنابراين تنها فرض صحيح آن است كه از ناحييافته آن است كه تحقق 
  ).226، صهمان(باشد

 منطقي بودن اصل تقسيم موجودات به ممكن و واجب و نيز صحت سينا،ابنبا دقت در بيانات     
 رشدابنشود و اشكال الوجود بالذات درحال وجود به وجوب بالغير واضح ميتوصيف ممكن

ه از شرايط اجتماع نمايد؛ چرا كمبني بر لزوم انقلاب حقيقت يا اجتماع نقيضين غير وارد مي
است، حال آنكه اجتماع دو وصف امكان و وجوب، از دو جهت و با » وحدت شرط«نقيضين 

 با قطع نظر از علت وجود يا عدم آن و شيءيكي به لحاظ ذات : دو لحاظ ملاحظه شده است
اش كه در اين صورت  موجود و با منظور داشتن علت وجوديشيءديگري به لحاظ ذات 

الوجود والعدم بوده و و تحقق ماهيتي كه في حد نفسه ممكن ب بالغير خواهد شدمتصف به وجو
وجود آمدن چنين ماهيتي كه اينك وجوب وجود پيدا كرده، به هيچ وجه انقلاب ذات هسپس ب
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دهد كه آن را در حال وجودش ديگر ممكن  بلكه انقلاب ذات هنگامي رخ مي،و ماهيت نيست
 بايد واجب بالذات تلقي شود و بنابراين لحوق عدم يا  صورت طبعاًبالذات ندانيم زيرا در اين

، حال آنكه فرض ما پيدايش چنين موجودي و عدم استحاله است عدم براي آن محال ةسابق
  .فرض عدم اوست

عروض  بنابراين ماهيت ممكن در حال وجودش نيز ممكن بالذات باقي مانده و احتمال عدم و    
 مترتب دانسته نيز وارد سيناابن بر قول رشدابند و اما دو تالي فاسدي كه عدم براي او وجود دار

 ،اين كلام. نيست، چرا كه چنين نيست كه با سلب ضرورت از عالم نتوان خالق را اثبات نمود
 همين است كه با تفكيك معاني مختلف وجوب و شيخاز قضا تمام تلاش . كلامي مبهم است

  : گويدچنانكه مي.  نمايدامكان سد راه چنين توهماتي
چنين نيست كه اگر عالم را ازلا فعل حق تعالي دانستيم حكم به وجوب وجود و ضرورت 
دائمي آن كرده باشيم چرا كه عالم در حال وجودش نيز ممكن بالذات است و همين 

  ). 137،136، صهمان(امكان، مالك احتياجش به علت است 
-اش خارج نمييد كه وجود فعلي چيزي، او را از امكان ذاتيخواهد بگو ميسيناابندر واقع     

  .كند اجتماع امكان بالذات و وجوب بالغير را مطرح ميمسئلةسازد و به همين جهت است كه 
يكي اينكه اين :  نيز داراي دو نقطه ضعف اساسي استرشدابنسومين تالي فاسد مورد نظر     

 اجتماع ة از سنخ فعليت و اجتماع اين دو به منزلمعني كه امكان از سنخ قوه باشد و وجوب
 از جمله شيخوجوب از ديد  عدم و ملكه باشد صحيح نيست، چرا كه امكان و متناقضين يا

 اعتباري و از معقولات ثاني است كه با تقسيم بندي ديگر موجود به بالقوه و  مفاهيم اضافي،
 لذا هيچ اشكالي ندارد وجود ممكن بالفعل بالفعل و تداخل در آن تقسيم بندي منافاتي ندارد و

  .باشد يا بالقوه
 در كلام ارسطو مبني بر اينكه در امور ازلي امكان همان ضرورت شيخ،به علاوه از نظرگاه     

است، اگر مقصود از امكان و ضرورت سنخ بالذات آن دو باشد محل تأمل است اما اگر مقصود 
ست اما به امور ازلي اختصاص ندارد بلكه در از ضرورت، ضرورت بالغير باشد صحيح ا

موجودات زمانمند و موقت نيز در حين وجودشان امكان بالذات باضرورت بالغير مجتمع 
  ).همانجا(است
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  مسئلة فيض و صدور يا فاعليت وجودي. 3

ها، عالم و ربط او با كثرت و پديده الوجود در خلقت و نقش واجبمسئلة در ارتباط با رشدابن  
اثبات محرك لايتحرك به عنوان   يعني ازلي دانستن جوهر عالم و،طبق مبناي ارسطويي خود

ها و ممكنات اعطاي وجود به پديده الوجود، با فاعليت وجودي به معني آفرينش هستي وواجب
 خلقت ةنظري« دو رأي مطرح در نزد متفكران اسلامي يعني ، مخالف بوده و در اين زمينهشديداً

وي هر چند در . كندرا تخطئه و رد مي»  فيض و صدور ازلي فلاسفهةكلمان و نظريزماني مت
 خلقت در زمان و حدوث زماني متكلمان ة به نظريسيناابن مشاء و تابعان ةانتقاداتي كه فلاسف

 چرا كه ،كند و مشائيان نيز جدا ميسيناابناند با آنها شريك است اما راه خود را از وارد آورده
 امكان بالذات ةاز جمله نظري( مبتني بر مقدماتي است كه مورد پذيرش او نيست، فيضة نظرياولاً

 منتفي است و معنايي رشدابن خلق از عدم در قاموس  اصولاًو ثانياً) و اجتماع آن با وجوب بالغير
 نظير شدرابن. »از بين رفتن موجود «معنايي دارد و نه » وجود آمدن معدومهب «نزد وي نه . ندارد

 گذارد، تغيير وه ميه و به تنها تحولي كه در جهان صحارسطو جوهر عالم را ازلي و ابدي دانست
ارسطو و » اصالت جوهري«اساس اين بحث به ديد . حركت در سطح اعراض يا جواهر است

ده شيت وجود شناسانه در ايشان ؤگردد، ديدي كه مانع تحقق ر باز ميرشدابنپيرو صديقش 
  .است

 تنها به عنوان وصف جوهر و امري قائم به آن مطرح است به نحوي رشدابناعراض در نزد     
 قابل ناديده گرفته شدن  طوري كه اصولاً،كه وجود نيز با وساطت جوهر بر آنها قابل حمل است

شناسانه، اعراض نيز  حال آنكه در ديد وجود ).305ص ،3ج ،تفسيرمابعدالطبيعه ،رشدابن(هستند
  .اندتر تحت عنوان وجود رابطي مطرح ضعيفةدرج وجوداتي با  هويات وةنزلبه م

نيز پيش از  يت وجودي وارد كرده ولفاع  فيض وة بر نظريرشدابن از طرح ايراداتي كه  پيش   
 ةنخست لازم است به تعريف نظري تبيين مذهب او در مورد ارتباط واجب با عالم و كثرات،

  .   خلقت از عدم بيان داريمةيم وتفاوت اين نظريه را با نظريفيض از قول حكما بپرداز
  

   خلق از عدم   ةنظري  فيض و تفاوت آن باةنظري

 قديم ة فلاسفةانديش ريشه در  مطرح باشد،سينا ابن فارابي وفلسفة از آنكه در پيش فيض ةنظري
فرايند  منشائيت وفلوطين در حقيقت توصيف نوعي ا فيض ةنظري . افلوطين داردبه ويژهيونان 
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تري موجودات نازل متعالي و پيدايش را در بردارد كه در يك طرف مشتمل بر اصل كامل و
طرف ديگر، حاصل اشراق انبثاقي دفعي و غير  اند و در شدهشياست كه طي روندي از او نا

ه بدون هرگونه تغييري ك  خود را بدون كاستي وأمبد اشراق، و اين فيض .ستزماني بين آندو
 فياض در أعين اينكه هنوز بدان پيوسته است و مبد كند در رخ داده باشد ترك ميأدر آن مبد

با تداوم اين روند . عين حال كه خارج از معلول خود و فوق آن است در درون آن نيز جاي دارد
  تر از حيث وجودي متحقق هايي رفته رفته نازلپديده

تنها يك معلول از واحد صادر  طت و يگانگي علت، به لحاظ بسانخست ةشوند اما در وهلمي
اين فيض ازلي و ابدي است .به تعليل و قصدي زايد نياز ندارد  واستفيض، امري ذاتي  .شودمي

 افلوطين،( خود بازگشت داردأشود و در نهايت به مبدنقصاني مواجه نمي با هيچ زياده و و
  ). 119ص
 فيض ةن كسي بود كه بنياد نظام عالم وجود را بر نظريدر ميان حكماي مسلمان فارابي نخستي    

  فارابي،ةبه عقيد.  فيض فلوطيني ارائه كردةنظري متمايز با قرار داد و از آن تصويري خاص و
الوجود است از آن جهت كه او به ذات خود عالم بود، پس علم او علت عالم صادر از واجب

ا شي خدا كه علم فعلي نه زماني است براي ايجاد اعلم لذا .است كه به او علم داردشيئي وجود 
نه به مقتضاي ذات  اراده و  اول نه از راه قصد وأفيضان موجودات از مبد صدور و .كافي است

شده شي خير مطلق است نا  از تعقل ذات باري نسبت به خويش كه عقل محض وبوده بلكه صرفاً
اجبار بلكه از  ض مطلق است بدون قصد وفيا الوجود كمال محض وبنابر اين چون واجب .است

-وجودي كه از او صادر مي .اختيار فيض وجود را به موجودات ارزاني داشته است راه علم و

عيون  فارابي،( نخستين علت مبدع صادر اول استألذا مبد .شود وجودي ابدي و نافي عدم است
ه واحد بالعدد است خالي صادر اول كه جوهري است غير جسماني برغم اينك ).49ص ،المسائل

ز  اكند و را تعقل ميأاز تركيب نيست بلكه در طبيعت و ادراكش متعدد است از يكسو ذات مبد
از جهت  آيد وتعقل از ذات واجب وجود عقل دوم لازم مي با. سوي ديگر ذات خويش را

بد تا به يابه اين ترتيب فيض ادامه مي .دشو صدور فلك اول ميأتعقل جوهر ذات خويش منش
  ).134ص ، فاضلهةآراءاهل مدين ،وهم(گرددآخرين عقول مفارقه منتهي مي

 فيض را چنين تعريف كرده تعليقاتاو در . ده استكر فيض را از فارابي اخذ ة نظريسينا  ابن  
  :است
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اينچنين ايجاد و فاعليتي فيضان، فيض و . خداوند معطي الوجود و هستي بخش عالم است
-د كه مختص حق تعالي و عقول كلي است، زيرا صدور موجودات از آنها بهابداع نام دار

در (و يا علت ذات خود) در واجب(دليل مقصودي غير ذات خوددليل كمالشان است نه به
  ). 100، صتعليقاتسينا، ابن(و يا حركت و جنبشي براي وصول به كمال )عقول

تحقق  پذيرد و به كمال ذات خود صورت ميم با علم باريتعاليأ فيض توسيناابن ةبه عقيد    
تحقق  ا وهمستفيض بين فايض و )عقل(دليل تحقق واسطههها بمستفيض ها وتكثر در فيض

  ).         85ص ،همان( خود استأارتباط عقل با مبد وجوب غيري و جهات امكان ذاتي،
 بـاري تعـــالي نيـز قابـل دفـع       دوام فيض توهم نفي اختيـار از مسئلةتقرير حكماي اسلامي از     با    

زيرا مطابق اين تفسير هر انيت و وجود مجعولي را در نظـر بگيـريم تـابع  وجـود تـام الهـي                   است،
 اما ضرورت موجـودات مجعـول تـابع ضـرورت           ،هـر چند وجود حق متعال ضروري است      . است

 حـد نفـسها و بـا       والجعل است نـه فـي        ةـمادام الافاض  زيرا در واقع ضرورت آنها     ازلي الهي است،  
بنابر اين ضرورت آنها ضرورت دائمي ذاتـــي مادام الذات         . قطع نظر از ارتباط با وجود تـام الهي       

 .است نه ضرورت ذاتي ازلي و ايـــن ضرورت منافاتي با امكان آن موجود في حد نفسه نــــدارد                 
چرا كـه     تنافي ندارد،  به علاوه اين با تفسير قدرت به معناي صحت صدور و لاصدور و يا با اراده               

فعلـي بـه نظـام خيـر در          علم   اراده است و   قول صحيح در معناي قــــادر بودن سبق فعل به علم و          
ملايـم ذات اوست نـه منـافر بـا آن تـا             وجود كه موجب فيضان عالم از حق تعالي است مناسب و          

  ).285ص رحيميان،(موهم مضطر بودن او شود
.  رايج ديگري در باب خلقت وجود دارد كه متكلمان مـدعي آننـد        ةنظري  فيض، ةدر برابر نظري      

 : فـيض در تقابــل اسـت       ةشهرت دارد از دو جهت عمده بـا نظري ـ        "خلق از عدم    "اين نظريه كه به   
                                      .                                                       علت از انفصال او يكي انقطاع وجودي و ديگري انقطاع زماني معلول و

شود كه در آن تنها خـدا موجــــود بـود و او پـس از      از عدم خلائي ترسيـم مي  ، خلق ةدر نظري     
هـا از ايـن     به علاوه در برخـي قرائـت       .دكرمدتي در زماني خاص عالم را آفريد و آن خلاء را پر             

دليـل  هدا و خلقش برقرار اسـت، چـرا كـه مخلوقـات ب ـ    نظريه پـس از خلقت، انفصــالي تام بين خ  
مسبــوقيت وجودشــان بـه عـدم زمـاني محتـــاج خـالق بودنـد لـذا پـس از موجـود شـدن ديگـر                        

  فيض چنانكه گذشت از آنجا كه معلـول همـراه ضـرورت             ةاما در نظري   .نيـــازي به خـالق ندارند   
بقـا   ه در اصــل وجود و چـه در دوام و كند چبالغير، وجود خويش را از علت كسب مي بيروني و 
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 ـ      ــه فيـ ــتناد ب ــا اس ــم ب ــن مه ــت و اي ــت اس ــاج عل ــدوام تـ ـ محت ــي ال ــع، عل ــيأاض لاينقط -مين م

  ).69،صهمان(شود
  

   فيض و قابليت وجوديةرشد بر نظرياشكالات ابن

 خود مذاهب مختلف در ةآيد در موضعي مهم از  تفسير مابعدالطبيع به تقريري كه ميرشدابن
عليت واجب در ارتباط با جهان را به سه يا به تعبيري به پنج مذهب تقسيم كرده است و باب فا

دو . غايت تضاد و تباين قرار داده است و مذهب سوم را متوسط بين اين دو دو مذهب را در
ا به حال شي اةگويند هماست كه مي) انباذقلس وتابعان او(مذهب اول يكي مذهب اهل كمون

 از يءمحال است كه ش وادث عالم غير از آنچه بوده است چيزي نيست وكمون موجودند و ح
-هرچه را مشاهده مي .تواند موضوع براي چيزي باشدزيرا عدم نمي وجود آيد،ه بيءعدم و لاش

پس تكوين عبارت است  .وجود آمده است در حقيقت ظهور از كمون استهنيم كه از عدم بك
اي ها و به عنوان قابله فاعل نيز تنها در حد همين زايشا از برخي ديگر وشياز خروج بعضي ا

  ).1479، ص همان( نداردشيمورد نياز است و بيش از يك محرك نق
-ه فاعل همان است كه وجود را ب :گوينددومين مذهب، مذهب اختراع و ابداع است كه مي    

 و شرط فاعليت او نيز نمايدطور كلي ابداع و بدون هر گونه ماده يا حالت سابقي اختراع مي
 مشهور ةوي اين قول را عقيد). 1498، صهمان( سابق نيست بلكه او مخترع كل استةوجود ماد

 نيز اين قول را بدون التزام سيناابنمتكلمان اسلامي و مسيحي دانسته است و ما خواهيم ديد كه 
-ابنجامع بين رأي اما قول متوسط بين اين دو طرف را قولي  .به حدوث زماني قائل شده است

داند و وجه جامع اين سه قول را در اين مي) رشدابنبه روايت خود (فارابي و رأي ارسطو سينا، 
  دانسته كه در عالم، جوهري را قبل از آفرينش مفروض 

  گيرند و خلق از عدم را محال دانسته، تكوين را به عنوان تغييري در جوهر تلقي مي
الصور و  واهبةتغيير را اختراع صور موجودات و ابداع آن از ناحي اين سيناابنكنند لكن مي

اما فارابي به اين امر قائل شده است .  هيولي به خلق قائل نيستةداند ولي در ناحيفاعل مفارق مي
 مادي چنانكه آتش صورت حرارت را به اجسام اعطا .1: كه فاعل واهب الصور دو گونه است

  .جد صورت حيوان مفارق مانند مو.2 ؛كندمي
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 آن را مأخوذ از ارسطو دانسته و معتقد است كه در بين رشدابناما قول سوم يعني قولي كه     
اقوال ديگر كمترين اشكال را هم داراست، عبارت است از اينكه كار فاعل، تركيب سازي ماده 

   به نحوي كه كندو صورت است، بدين صورت كه در ماده تحولي ايجاد 
  ، همان(ور به صورت گرددـده و متصـليت درآمـت به فعـفته اسـه در آن نهــاي كوهــق

  ).1499ص 
 اين قول از جهتي شبيه قول اول است؛ زيرا به استخراج مكنونات و مكمونات رشدابن ةبه گفت    

-در عالم قائل است و از طرفي شبيه قول به اختراع است؛ چرا كه بالقوه را به بالفعل منقلب مي

اما ارسطو بدين امر قائل ، داند ميشي صورت را از امر مفارق ناسيناابن با اين تفاوت كه كند
 ،همان(كند ذاتي در جوهر و ماده تلقي مي-نيست، بلكه اين پيدايش را روندي طبيعي

  ).1500 ص
را  فاعليت وجودي ة ايراد غزالي بر بوعلي در ناحي ،تهافت التهافت در بخش مهمي از رشد  ابن  

 از عدم به وجود به شيءايراد غزالي آن است كه چون فعل عبارت است از اخراج . كندتأييد مي
. توان آن را فعل باري تعالي محسوب داشتنحو احداث، بنابراين اگر موجودي قديم بود نمي

تواند فعل لذا عالم قديم فلاسفه نمي» حادث بودن«عبارت است از   »فعل بودن«بنابراين شرط 
طور ، بوعلي به ايراد غزالي اينرشدابنبه تقرير ). 90،صتهافت الفلاسفه  غزالي،(دا باشدخ

گيرد يا به عدم  يا به وجود او تعلق مي گيرد،دهد كه فعل فاعل كه به حادث تعلق ميجواب مي
  اما محال است كه فعل وجودي به عدم تعلق گيرد،. گيردسابق بر او يا به هر دو تعلق مي

گيرد چه اين وجود مسبوق نين به اجتماع عدم و وجود نيز، پس لامحاله به وجود تعلق ميهمچ
  ).162، صتهافت التهافت رشد،ابن(به عدم باشد چه مسبوق به وجود

كنيم كه همان گويد كه ما شق ديگري را انتخاب مي ميسيناابن در برابر اين جواب رشد  ابن  
گيرد، يعني به وجود اعل به وجود در حال عدم تعلق ميشق صحيح است و آن اينكه فعل ف

 فيض و فاعليت ايجادي معني ةبنابراين نظري. آورد فعليت درميةبالقوه و فاعل آن را به عرص
اجتماع  خواهد موجود را موجود كند كه تحصيل حاصل وندارد؛ چرا كه علت ايجادي يا مي

دو محال و امر ازلي كه خود موجوديت   و هرمثلين است يا معدوم را كه اجتماع نقيضين است
گيرد كه تنها راه چاره همان است وي سپس نتيجه مي. بالفعل دارد نيز احتياجي به ايجاد ندارد

  ).163، صهمان(كه بگوييم عالم از ازل تا ابد وجودش با نوعي عدم، مقارن بوده است
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اج به علت را طبق مذاق متكلمان  مناط احتيمسئلة در عبارات فوق رشدابنواضح است كه     
پذيرفته و حدوث را مناطق نياز به علت دانسته و لهذا وجود بالفعل ازلي را مستغني از سبب 

  ).167، ص  همان(پنداشته است
 ة نزديكي يا انطباق آن بر نظري  افاضه و واهب الصور بوعلي،ة بر نظريرشدابناشكال ديگر     

اينكه صورت هر چيزي   معتقد است كه با قول به واهب الصور وشدرابن. عاده االله اشاعره است
يابد، از طريق موجود مفارق و در واقع از طريق خداوند افاضه شود و به سلسله اسباب ربط نمي

دهند و  حوادث و افعال را به خداوند نسبت ميةقولي خواهيم داشت شبيه قول اشاعره كه هم
  ).همانجا(كنندر انكار ميا را بر بعضي ديگشيتأثير برخي ا

  
  رشد ابنةتوضيح عقيد

 معتقد است با قائل شدن به حركت جوهري، عالم را پيوسته و از ازل تا ابد در حدوث رشدابن
كه  يابيم و آنچه كه حدوثش ازلي و دائمي باشد به اسم حدوث اولي و شايسته استدائم مي

در اين مقطع وي به حركت ). 44 - 79ماجد فخري، ص(تنها در اول پيدايشش حادث شود
  وند اده و همين را وجه نياز عالم به خدكرجوهري عالم تصريح 

گيرد كه بخش مادي و بخش مفارق عالم از دو وجه و در نهايت نتيجه مي) همانجا(داندمي
 اينكه صورت مقوم عالم .2 ؛)دربخش مادي( حركت جوهري. 1: محتاج به حضور فاعل است

وجه دوم  و) در بخش مفارق(ملكات يا از باب كيفيات  ت،ئت نه از سنخ هياز سنخ مضاف اس
 از قول به واهب الصور است در مورد سيناابندر ارتباط با موجودات مفارق را كه مفاد رأي 

مجردات روا داشته؛ چرا كه صورت مقوم آنها از سنخ اضافه محض به علت فاعلي است نه 
 فلاسفه آن است كه عالم، فاعلي دارد كه از ازل تا ابد ةگويد رأي هموي سپس مي. كيفيات

اما بين پيروان افلاطون كه عالم را حادث . وجود آوردهفاعل جهان باشد و پيوسته آن را از عدم ب
چون پيروان افلاطون بدون شك . دانند اختلاف استدانسته و پيروان ارسطو كه آن را قديم مي

ند اما پيروان ارسطو با توجه به قول او به قدم عالم در مورد براي عالم به صانعي عليم معتقد
ايشان اين مطلب را از دو راه ثابت . احتياج عالم به صانع و فاعل، محتاج بيان بيشتري شدند

 حركت به محرك و ديگري از راه احتياج به معطي وحدانيت ة يكي از راه احتياج پيوست :كردند
جوهر عالم . »معطي الرباط هو معطي الوجود«به قول او» يعني عامل ارتباط ماده و صورت«
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صورت، و هويت اين عالم مترتب بر وحدت تركيبي بين ماده و  جسماني مركب از ماده و
اين . ص دارداي محتمل التركيب، احتياج به مخصهپيوند ماده با يكي از صورت. صورت است

ن معطي الوحدانيه نيز هست و چون بنابراي، فاعل معطي الرباط است. مخصص همان فاعل است
دانيه معطي الوجود هم ـوحـطي الـس معـود پـواهد بـار نخـز در كـتا وحدت نباشد وجود ني

  تفسير  ،رشدابن(هست
  ).232 تا 180، ص3، ج مابعد الطبيعه

 چيزي جز اعطاي ربط و تركيب بين اجزاي رشدابنخلاصه آنكه معناي اعطاي وجود در نزد     
امري است كه با قدم ماده و صورت و ديگر مباني .  واحد مركب نيستشيءو تحليلي خارجي 

ارسطو خود بر اين امر تأكيد دارد كه براي خدا يا خدايان كاري جز تعقل . ارسطو سازگار است
  .ماندو تأمل و حيات تأملي باقي نمي

  
  سينا ابنخدا در فلسفة

 وجودي ةاي ارسطو و نسبت به آن از درج در تخالف با خدسيناابنتوان گفت خداي مي
محرك اولي است  بالاتري برخوردار است؛ چرا كه خداي ارسطو تنها يك عقل عاقل و

از واجب يعني  تر به دو مرتبه پايينسيناابنكه فاعليت بالتحريك و بالشوق مبدأ در نظام درحالي
طولي خداوند در تضاد و تزاحم به نفس و عقل واگذار شده است، البته به نحوي كه با فاعليت 

  ).652 و619ص ،ةالنجا، سيناابن(نباشد
او علاوه بر آنكه غايت .  صفات سلبيه و ثبوتيه و اوصاف كماليه بي شمار داردسيناابنخداي     

- امري ممكنسيناابنعالم در نزد . مبدع، مخترع و مفيض آن نيز هست  جهان است فاعل موجد،

 خود اقتضاي وجود ندارد و در اتصافش به وجود محتاج علت است تا الوجود است كه از پيش
پس از احراز وجوب بالغير موجود شود، بنابراين فاعليت الهي نه فقط در سطوح زيرين يعني 
تحريك و اعطاي حركت به عالم متحرك مطرح است بلكه در اعماق زيرين هستي يعني اصل 

 به دقت سعي در تفاوت نهادن بين اين دو سيناناب. ا رسوخ داردشيوجود و هويت و تجوهر ا
، همان(دارد) اعطاي وجود(و فاعليت الهي) اعطاي حركت(جنبه از فاعليت يعني فاعليت طبيعي

 نقد نظر ارسطو كه سعي در اثبات خدا از طريق حركت و اتصاف او به ةبار و در )257ص
  . كندميارسطو آن را تأييد مرام  محرك اول دارد ضمن نقل كلام يكي از شارحان در نقد
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ده كه قبيح است از طريق حركت و اينكه واجب مبدأ كرشارح بر ارسطو اين ايراد را وارد     
ند كه او ـتوانند اثبات كنحركات است به حق متعال برسيم؛ چرا كه قوم بيش از اين نمي

 ،الانصاف، سيناابن(نمايند ا اثبات شيتوانند او را به عنوان مبدأ وجود ايـت، يعني نمـحرك اسـم
دانيم كه او را فقط سبب حركت در حالي كه ما خداي تعالي را والاتر از آن مي). 24 و 23ص

 از حركت آسمان متحرك به شمار آوريم بلكه او وجود هر جوهري را كه ممكن است فعلاً
 غير از او به كند پس هم اوست اول حق و مبدأ ذات و هويت هر جوهر و هر چيزشود افاده مي

  ).26 ص ،همان( استشده  او ضروري ةاز ناحي  او واجب شده وةواسط
 كاملاًالوجود را به مبدأش هاي خود وابستگي دائمي امر ممكن همچنين در تحليلسينا  ابن  

، ذاتي ممكن بوده و به است شيءدهد چرا كه ملاك حاجت كه امكان بالذات توضيح مي
 وجود ةكند كه فاعليت حقيقي در عرص تأكيد ميسيناابن. ي نيستوجه از آن جدا شدنهيچ

، 2ج   ،الهيات شفا و،هم(شوداست و اين وجود معلول است كه از فاعل و علت افاضه مي
  ).269ص

 شيءايجاد :  ابداعي.1: كند مخلوقات را به سه قسم تقسيم مي،او در يك تقسيم بندي  نخست   
 ة خارج از زمان، اما با وجود مادشيءايجاد :  اختراعي.2 ؛ابق بر آن سةخارج از زمان و بدون ماد

و سپس بيان  )266، ص همان( در ظرف زمان و مسبوق به ماده شيء ايجاد  : احداثي.3 ؛سابق
توان آن را ابداعي دانست چرا كه كند كه اگر كل عالم را نسبت به علت اول بسنجيم، ميمي
شود، خود ديگر مسبوق به ماده نيست بلكه از كتم عدم  نيز مي عالم كه شامل هيولاي اوليةهم

هر چند اين ابداع را بايد بدان نحو لحاظ كرد كه با دوام و ). 233، صهمان(وجود آمده استهب
ابديت تنافي نداشته باشد بلكه از آن جهت كه نياز عالم به مبدع، نيازي وجودي است و  /ازليت

  .كاك آن از فاعلش در يك لحظه نيز مرادف نابودي آن استانف  ،در متن و بطن آن نهفته
بدين شرح كه مانعي ندارد .  قابل پاسخگويي استرشدابنباتوجه به آنچه گفته شد، اشكال     

عدم  اين رهگذر لازم نيست قيد مقارنت با و در وجود موجودات متعلق فعل فاعل واقع شود
د بالقوه و اخراج آن به فعليت تفسير شود و اشكال بدان اضافه گردد تا فاعليت در محدودة وجو
 چرا كه موجوديت معلول با همين نسبت عليت ،آيدتحصيل حاصل و اجتماع مثلين نيز لازم نمي

پذيرد نه آنكه معلول، موجودي باشد كه پس از تقرر  وجودي تحقق مييافاضه و اعطا و
 تحصيل حاصل لازم آيد، بلكه معلوليت و فاعليت باري تعالي قرار گيرد تا ةوجودي متعلق رابط
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 وجود به معلول پس از تحقق عليت، از وجود معلول پس از عدم آن يا از تحليل عقلي ياعطا
  سنجي ماهيت آن با وجودش انتزاع ماهيت معلول و نسبت

 ةعلت از جنب  عليت و فاعليت مربوط به ارتباط وجود معلول با وجودةبه علاوه رابط. شودمي
 آن و علت براي معلول، حيثيت تعليلي حمل ة تعليليه موجود است نه حيثيت تقييديحيثيت

يعني درست است كه وجود هر موجود ممكني، مادام كه برقرار . موجود است نه حيثيت تقييدي
شرط محمول است و ضرورت مادام الذات دارد و در اين حالت هباشد متصف به ضرورت ب

 اما معني ايجاد و فاعليت وجودي اين نيست بلكه ،ود شودمحال است به وجود ديگري موج
بنابراين ايجاد . شد ذاته استحقاق وجود نداشته باشداست به آنچه كه مي معنايش دادن وجود

  .شود نبايد به نحو جعل مركب تلقي شود بلكه بايد به نحو جعل بسيط لحاظ شيء
انجامد؛ چرا كه  االله نميةت و قول به عاد    قول به واهب الصور نيز به سخن اشاعره و نفي علي

تحقق و پيدايش صور نوعي به عنوان مصدر و منشأ كمالات و افعال و صفات خاص يك نوع، 
 چرا كه معقول نيست چيزي كه فاقد فعليت و كمال ،باشدمحتاج نوعي فاعليت وجودي مي

، وهم(عقول نيست معطي آن گردد و لهذا قول به كمون نيز از اين جهت صحيح و م،بوده
  ).85، صتعليقات

  
  چگونگي پيدايش كثرت از وحدت  قاعدة الواحد و. 4

 و سيناابنادي شديد به ة حمله و نق آن را دستمايرشدابن قاعدة الواحد از مواردي است كه 
و از فارابي قرار داده و در عين حال برخوردي دوگانه با آن دارد؛ گاه قاعده را خرافي و مهمل 

  الاصول و كبرويا  و گاه آن را عليكندميخران فلاسفه قلمداد أاي متهبدعت
  اما در نحوة تطبيق آن بر خارج با ، )1-4، ص2 ج ،تهافت التهافت، رشدابن(پذيردمي
  . و فارابي و پيروانشان اختلاف داردسيناابن
  

  رشد در بارة قاعدة الواحدعقيدة ابن

لت اصلي طرح اين قاعده توسط قدما نوعي تلاش جدلي گويد ع ميتهافت التهافت در رشدابن
ت مبدأ عالم بوده تا به وسيلة اين تلاش منشأ كثرت را به از طرف ايشان پس از پذيرش وحداني

افزون .  باطل كنند  براي عالم در مورد تحقيق دو مبدأ خير و شردست آورده و رأي ثنويان را
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 بدين رأي معتقد شدند كه صانع  حد مشاهده كردند،چون قدما عالم را داراي غايتي وابر اين، 
 پيش آمد پرسشدر نتيجه اين . عالم نيز بايد بدين صفت باشد، يعني موجد آن نيز واحد باشد

  ؟)178، صهمان(كثير پيدا شده است ي اشيكه از اين فاعل و موجد واحد چگونه ا
اند چون عده و محل اجراي آن داشته فلاسفة متأخر برداشتي نادرست از اين قارشدابناز ديد     

د و محدود، مشاهده كردند كه از هاي طبيعي و مقيهاي محسوس، يعني فاعلايشان در فاعل
رو به همة اقسام فاعل اسناد داده و حكم توان انتظار داشت، از اينثر واحد نميافاعل واحد جز 

  .مزبور را در مورد فاعل مطلق و نامحدود نيز تعميم دادند
دانسته و او را منشأ كثرت ) عقل(ايشان معلول واجب الوجود واحد را نيز تنها يك امر واحد    

 وجوب بالغير و امكان ه صدور كثرت از اين عقل را نيز تحقق دو جنب قلمداد نمودند و نحوة
رتبط تعقل او نسبت به اين دو جنبه دانستند و خداوند را با اين واسطه به كثرات م بالذات در او و

  ).301همان، ص(كردند
  : و پيروان او بدين قرار استسيناابن بر رشدابن انتقادات ترين  مهم  
  مقيد و مادي؛ وي اين مقايسه را   قياس فاعل و غايت مطلق و مفارق به فاعل محسوس،.1
  يراداند؛ زداند و تشبيه و قياس را نيز به عنوان سند يك قاعده، معتبر نميمع الفارق مي    
   از محدوديت فاعل بوده است نه از شيچه بسا عدم امكان صدور بيش از يك اثر، نا    

  ).379، صهمان(فاعليت آن    
  كند؛ چرا كه از منشأ صدور  اينكه منشأ كثرت را در عقل قرار دهيم مشكلي را حل نمي.2

    ،اينبر  علاوه اند؟كنيم كه از كجا آمده ميپرسشاين دو يا سه جهت موجود در عقل     
  مناقض است، چون اين جهات يا » آيد تنها واحد برمي از واحد،«قول ايشان كه     اين با 

  خواهند يا عدمي و اعتباريند و به تعبيري عين وجوديند و مغاير با معلول اول پس مبدأ مي    
  ).309، ص همان( پس منشأ تأثير در مابعد خود نخواهند بود معلول اول،    
   تعقل عقل نسبت به دو جهت   اشكال ديگر در ناحية صدور كثرات از طريق دو نحوة.3

  است كه از هر جهت چيزي را صادر ) جهت امكان بالذات و جهت وجوب بالغير(خود    
  يكي آنكه عاقل و معقول حتي در عقول بشري نيز :  اين اشكال در دو ناحيه است.كند    
  يي ندارند چه برسد به عقول مفارق، ديگر آنكه از ديد يك چيزند و از هم جدا    
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   در صحيح نيست و اصولاً» وجوب بالغير«و » امكان بالذات« اجتماع دو جهت رشد    ابن
  ).400 ص،همان(طبايع ضروري، امكان راه ندارد    

، قول مختار خود  الواحدة از قاعدسيناابن پس از بيان ايرادات و انتقادات خود بر تعبير رشد  ابن  
نحوة ربط عالم كثرت به واجب واحد را به دو صورت بايد توضيح : دارد كهرا چنين اظهار مي

  :داد
  در مجردات، موجود مجردي كه غايت اعطا : در مجردات» صورت و غايت « ي اعطا.الف

  ؛ چرا كه صورت و غايت در اين كندصورت اعطا مي كند، همان است كه وجود ومي    
     نوع موجودات واحدند و معطي غايت نيز در اين موجودات معطي صورت است و    

  بنابراين مبدأ اول براي اين موجودات فاعل و صورت و . معطي صورت همان فاعل است    
  ).381، صهمان(غايت است    
  وي در مورد نحوة ارتباط كثرات عالم ماده به واجب، با : در ماديات» رباط «ي اعطا.ب

  كند تمام كثرات عالم ماده را به امر واحدي بازگرداند و اين امر واحد تحليلي سعي مي    
  ديگر  ت قاعده بابدينسان وي در كلي. د دانسته استرا معلول واجب الوجود و واح    
  نهد و عالم ازلي را  افاضه وجودات را كنار مية نظريوي ظاهراً. فلاسفه همنوا شده است    
  اما همين عالم مادي ازلي را ، بيند تا آن را محتاج خالق بداند وجود ممكن نميةاحيدر ن    
  بيند و آن ربط و پيوند بين ماده و صورت در عالم مادي اي ديگر محتاج ميناحيه از    

  معطي الرباط هو معطي «آنهاست  ص و نحوة وجود    است كه ضامن موجوديت و تشخ
  ).380، صهمان(»الوجود    

است، امري است شيشود كه پيوند دهندة صور به هيولاهاي ااي برقرار مياين ربط، توسط قوه    
  . واحد و وحداني كه جامع كثرات است

داند چرا كه  وارد دانسته، بر اين نظر وارد نميسيناابنوي برخي اشكالات را كه غزالي بر     
 آن وحدت ةن وحدانيت كه كثرت به واسطگردد و هميميكثرت در اين نظريه به وحدت باز

مفرد بسيط صادر شده و تكثرات از زمرة لوازم آن  يابد امري است كه از واجب واحدمي
گويد كه بنا به تحليل مزبور، هر دو گزارة وي در نهايت مي ).406، صهمان(شوندمحسوب مي

  :توان صادق دانستزير را مي
  .شود از واحد كثير نيز صادر مي.2  ؛شود از واحد جز واحد صادر نمي.1
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  :ودشنها اشاره ه آببايد هايي موجود است كه  ضعفرشدابنرسد در كلام   به نظر مي
   و غايت آنهاست با )علت صوري( در مورد مجردات، اينكه خداوند فاعل و صورت .1

  شود ي بدينسان مطرح مپرسشچون . كندحل نمي د مفارقات، مشكلي را    اعتراف به تعد
  عقول (كه خداوند واحد بسيط، چگونه ممكن است فاعل يا صورت واحد براي كثرات     
  باشد؟) كثيره    
  :دارد چند ضعف مهم رشدابندرمورد عالم ماده نيز توجيه . 2

   آن را رشدابن رابط صورت به ماده بوده و اشيا، ة قوة واحد يا امري كه در هم.الف
  به   و وجود آنها و در واقع رباط ماده و صورتشان رااشياحدانيت ده و وكرتلقي  واحد    
  :بايست ثابت شود؛ چون مي،همان وابسته نموده    
  داند يا آيد كه آيا پيوند ماده و صورت را امري اتحادي مي پيش ميپرسش اين ،اولاً    

  ؟يابد در هر دو صورت آيا مادة بدون صورت ممكن است تحقق امري انضمامي و    
  ل ز آنجا كه اتحاد آن دو، اتحاد محصل و لامحصا) تركيب اتحادي(، در صورت اول   ثانياً

   بحث در ديگري بين آن دو قائل شد و اصولاً» قوة پيوند« لازم نيست به جعل است طبعاً    
  همين قوه و پيوند و نحوة اتصال و ارتباط آن از يك طرف با ماده و از جانب ديگر با     
  در » روابط«آيد و اينكه قول به اين پيوند چه تضميني در قطع تسلسل صورت پيش مي    
  بردارد؟    

  اي كه غير از ماده و صورت و در عين حال  دليلي بر وجود چنين قوهرشدابن ،به هر حال    
  .بين آن دو به منزلة رابط و ماية اتصال آنها باشد، اقامه نكرده است    
  گويد كه واحد بودن اين ربط و اتصال به چه معني است؟ آيا واحدي نظير  نميرشدابن .ب
  اي تنها در ذهن دانيم چنين كليكلي انسان، نسبت به افراد آن است؟ حال آنكه مي    
  . موجود است» كلي در ضمن و به تبع افراد«تنها افراد يا   در خارج، موجود است و    
  قرار » ربط«هاي متعدد است كه تحت عنوان جامع كلي ست ربطبنابراين آنچه موجود ا    
  د از امر واحد هاي متكثر و متعدگيرند و پرسش اصلي نيز نحوة ظهور و تحقق ربطمي    
   ماية خمير اتصال، مانند هوا در همه جا منتشر و ساري است و است و يا آنكه اين ربط و    

  رسد دهد در اين صورت نيز به نظر مي تشكيل مييات را    اتصال صور و مادة تمام ماد
  هي نكرده؛ چون در اين فرض نيز تكثر و تعدد جهات  به اشكال اصلي توجرشد    ابن
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  لااقل به تعداد مواد و صوري كه اين (د جهات مكاني و مانند آن     واقعي به حسب تعد
  بط به اصطلاح واحد وجود خواهد در اين امر و ر) پيونددرا به هم مي ربط هواگونه آنها    
  .آيد اصلي در مورد آن پيش ميپرسشدر اين صورت . داشت    
  

   دربارة قاعدة الواحدسينا ابنديدگاه 

  :  الواحد داردة در اشارات مطلبي تحت عنوان تنبيه در اشاره به بداهت قاعدسيناابن 
 آن علت است و اگر از علتي از» ب«از هر علتي، غير از حيثيت صدور » الف«حيثيت صدور 

بايد از دو حيثيت كه هم مختلف المفهوم و هم  واحد، بلاواسطه دو معلول موجود شد، 
مختلف الحقيقه باشند صادر شده باشد بنابراين علت، منقسم الحقيقه بوده نه بسيط الحقيقه؛ 

، ج التنبيهاتالاشارات و سينا، ابن(شودلذا از علت واحد بسيط جز معلول واحد صادر نمي
  ). 112، ص 3

اي برهاني دارد كه  پشتوانه شود چرا كه قاعده، واضح ميرشدابناز اينجا جواب اشكال اول     
حال تا اينجا را شخص ممكن است . استحدت الهي ه ويژه ومتكي بر فهم وحدت و بساطت، ب

و ) تلحاظ سنخيبه ( باشد بايد بسيطبپذيرد؛ اما بگويد معلول واحد اول، يعني صادر اول نيز مي
 در اين زمينه در شيخ. نهايت چنين خواهد بودنشود و هكذا تا بي از او نيز جز يك معلول، صادر

  :الهيات نجات مطالبي آورده كه خلاصه آن چنين است
) عقل اول(توان كثرتي را توضيح داد، مگر بدين قرار كه معلول اول در عقول مفارقه نمي    

را تعقل  الوجود بغيره و از آنجا كه عقل است و مفارق و خودبذاته است و واجبالوجود ممكن
يعني امكان  خود و (كند، بايد دو حيثيت مذكور طور كه مبدئش را نيز تعقل ميكند همانمي

صورت به ازاي هر كدام از دو حيثيت، تعقل نمايد و بدين را) وجوب و وجود از ناحيه مبدأ اول
  ).655 و 654، صالنجاةهمان، (ود بدينسان كثرت معاليل پديد آيدمعلولي صادر ش

   كه به چند طريق تقرير شده مطرح رشدابناينجاست كه اشكال معروف غزالي و     
  :توان به دو بخش منقسم دانستمفاد اين اشكال را مي. شودمي

  ي جز واجب  اين جهات موجود در عقل اول، خود نيازمند علتند و از آنجا كه علت.الف
  ديناني، قواعد كلي، ابراهيمي ( به تركب واجب، قائل شويدبايدندارند طبق قاعده     
  ).282ص    
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    :دهد كه  بدينسان ميالهيات شفا در متن شيخ را پرسشجواب اين     
الوجود باشد بلكه لازمة ذات لازم نيست آفريدة اين جهات متعدد، واحد بسيط و واجب

عقلند بنابراين تعليل بردار نيستند و علتي ) معني ذاتي باب برهانبه(ون ذاتيچ عقل اولند و
  ).406، ص الهيات شفاسينا، ابن(وراي علت خود عقل ندارند

    خواهند، اما اگر  اگر اين جهات، وجوديند و غير معلول اول در اين صورت مبدأ مي.ب
   - سخن حكما همين استةچنانكه لازم –اعتباريند و عدمي و به تعبيري عين معلول اول     

  ابراهيمي (؟شودغ ظهور كثرت و ماية پيدايش امور متعدد مي    چــگونه چنــين امـري مسو
  ).282ص   ديناني، قواعد كلي،    

 كثرتي كه در اولاً: وي در نجات مي گويد. دهد نيز جوابي اجمالي ميمسئله بدين     شيخ
) فلسفي( اضافي است نه حقيقي و اين اشاره به سنخ معقول ثاني معلول اول نشان داديم كثرتي

دارد و بنابراين از آنجا كه از سنخ معقولات اولي و » وجوب بالغير«و » امكان بالذات«بودن 
  . درون مبدأ اول سابقه داشته باشد و سابقاًباشند لازم نيست ابتدائاًمقولات عشر نمي

 حالت يا معلول يا حكم و لازمي داشته باشد كه آن چيز به  جايز است چيزي صفت يا،ثانياً    
... حكم يا معلول اثري ديگر را تنهايي اثري داشته باشد و به مقارنت آن صفت يا حالت يا

 ،د هستنصفات اضافي) امكان بالذات و وجوب بالغير( هر چند صفات مزبور شيخبدينسان به نظر 
  مؤثر واقع ) عقل(شان  موضوعاما در عالم واقع و به مدد مقارنت ذات

منشأ انتزاع دارند به كلي از عالم واقع بريده  شوند و از آنجا كه اعتباري محض نيستند ومي
  ).655ص  ، النجاة، سيناابن(توانند منشأ اثر باشندنيستند و مي

  
  نتيجه

  ـروض و عـواژة  از سوء تفاهمي در باب رشدابندر بحث زيادت وجود بر ماهيت، انتقاد . 1
   در عالم  شده كه اگر آن را به معني عرضي باب ايساغوجي و نيز صرفاًشينا زيادت    
  همچنين توجه به اينكه مفهوم وجود از سنخ . گرددمفاهيم تعبير كنيم اشكال مرتفع مي    
  صدرالمتألهين نيز ضمن توضيح اين . سازدمعقول ثاني فلسفي است اشكال را برطرف مي    
  نه براي تبيين چگونگي غيريت و زيادت حد وجود بر وجود ختاكات، تحليلي وجودشنان    
  .دهدرا ارائه مي    



 ٥٥

   ةدقت در نحو  امتناع اجتماع امكان بالذات و وجوب بالغير باة در ناحيرشدابناشكال . 2
   از دو اعتبار به دو وصف ظاهراًشيءو امكان اتصاف يك  الوجود ممكنشيءاعتبار     
   متضاد و نيز تفكيك ضرورت ازلي و ضرورت ذاتي، همچنين تمايز نهادن بين دو حيثيت    

   مالم شيءتعليلي و تقييدي در اتصاف موجودات به وجوب وجود و تأمل در قاعده ال    
   ،هاي مرسوم و معمولصدرالمتألهين علاوه بر جواب. شوديجب لم يوجد، برطرف مي    
   ممكن و ملاك نياز آن به علت ناكافي ارزيابي شيء را در توصيف مفهوم امكان ذاتي    
  .و با تحليلي وجود شناسانه مفهوم امكان فقري را طرح مي كند    
   از عدم شي فاعليت وجودي، بيشتر نامسئلة اسلامي در ة به فلاسفرشدابن اشكالات .3

   فاعل وجودي نه تنها ةلاسف فةبه عقيد. دريافت درست او از مباني و نتايج فلسفي است    
   اساسي واجب با ممكنات و مخلوقات در همين نحو ارتباط ة تصوير است بلكه رابط    فاعل

  است و نياز اساسي و دائمي عالم به فاعل خود، در پرتو همين افتقار وجودي تبيين     
  ود موجودات شود كه مانعي ندارد وج نيز به اين شكل حل ميرشدابنشود و اشكال مي    
  متعلق فعل فاعل واقع شود و در اين رهگذر لازم نيست قيد مقارنت با عدم بدان اضافه     

  .د تا فاعليت در محدوده وجود بالقوه و اخراج آن به فعليت تفسير شود    شو
  گاه قاعده را جزافي و مهمل   الواحد بر منهج واحدي نيست اوة قاعد بارة  دررشدابن. 4

  ده است و گاه ضمن اعتراف كرهاي متأخران از فلاسفه قلمداد ته و آن را از بدعتدانس    
  پذيردالاصول مي الواحد را عليةبه بداهت استحاله صدور كثير از واحد بسيط، قاعد    
   ولي تفسير و توجيه سينوي را از اين قاعده نپسنديده و خود يك توجيه شبه عرفاني از    

   كه نه به وحدت شخصي وجود عرفا، نه به وجود رشدابن اما ،دهدئه مياين قاعده ارا    
  تواند از توجيه شبه عرفاني خود منبسط قائل است و نه ادعاي كشف و شهود دارد، نمي    
  استفاده ) رباط وحداني صادر از حق(مبتني بر سريان وحدانيتي يكپارچه در كل عالم     
  .استشناسانه بر وي لي منهجي و روشكند و اين خود متضمن اشكا    
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